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  خدا نور است
   او را بـا چـشمان       ، مـن    اسـت    داشته وجود خدا    بخش  حيات»   ء هكلم«از ابتدا،   

.  ام   كرده   با دستهاي خود او را لمس       ؛ من   ام   او را شنيده    ، و سخنان    ام  خود ديده 
ا  خدا آمد و خود را بـر مـا آشـكار فرمـود؛ و م ـ                 از جانب   بخش   حيات   كلمه  اين٢

 جـاوداني    بلي، او حيـات   .  را  ، يعني عيسي مسيح     ايم   او را ديده     كه  دهيم   مي  شهادت
، ما    گويم  باز مي ٣.  او نزد خداي پدر بود، اما بعد خود را بر ما آشكار ساخت            .  است

، تا شما نيـز   ايم  و شنيده  ايم  ديده   خودمان   كه  گوييم   مي   چيزي سخن   با شما درباره  
.  باشيد   نزديک داشته   ، رابطه    عيسي مسيح    خداي پدر و فرزندش    ما با بتوانيد مانند   

 ما از شادي لبريز       نماييد، شما نيز همچون      عمل  نويسم   مي   نامه   در اين    آنچه  اگر به ٤
  .خواهيد شد

  
  زندگي در نور خدا

 و  سـت خدا نور ا:   نماييم  شما اعلام  تا به تـ اس  ما داده  خدا به  پيغامي كه   تـاينس٥
اي نزديـک     دا رابطـه  ـ با خ    كه  ر بگوييم ـ اگ  پس٦. اي تاريكي در او وجود ندارد       ذره
اما اگـر   ٧.  وييمـگ   مي  ، دروغ    زندگي كنيم   اني و در گناه   ـ، اما در تاريكي روح      مـداري

اي   با يكـديگر رابطـه   ، آنگاه كنيم  در نور حضور خدا زندگي مي يحـما نيز مانند مس 
  .سازد  پاک مي  عيسي، فرزند خدا، ما را از هر گناه و خون  نزديک داريم

  .  گريزانيم  و از حقيقت دهيم  مي ، خود را فريب  گناهي نداريم اگر بگوييم٨
 او ما   كه  باشيم  داشته  اطمينان توانيم ، مي  نماييم  او اعتراف  خود را به اما اگر گناهان٩

   و درسـت     كار خدا كاملاً منصفانه     اين. زدسا  بخشد و از هر ناراستي پاک مي        را مي 
 خـود را فـدا        مـا، جـان      گناهان   و پاک كردن     براي شستن   ، زيرا عيسي مسيح     است
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 و خـدا     گوييم   مي  ، دروغ    است   گناهي از ما سر نزده       كه  اگر ادعا كنيم  ١٠.   است  كرده
  . م ما گناهكاري فرمايد كه ، زيرا خدا مي شماريم را نيز دروغگو مي

  
امـا اگـر گنـاهي از    .  نكنيـد   تا گناه نويسم  شما مي ، اينها را به    عزيزم  فرزندان

 كنـد و      بـراي مـا نـزد خـداي پـدر وسـاطت              كه  شما سرزند، كسي هست   
 مظهـر     كـه    است   عيسي مسيح    شخص  اين.  نمايد   ما را از او درخواست      بخشايش

 تـا خـدا مـا را          ما را داده     گناهان  ن تاوا   كه  او كسي است  ٢.   است  راستي و عدالت  
.   اسـت    خدا و ما بوجود آورده       ميان  اي دوستانه    كار، رابطه   هلاک نسازد؛ او با اين    

  . فدا شد  جهان  مردم  تمام  براي گناهان  ما، بلكه  براي گناهان  فقط او نه
  قلـب    به   كه  ت اينس  ؟ راهش   شناسيم   خدا را مي     كه   باشيم   مطمئن  توانيم   مي  چگونه٣

  كـسي كـه  ٤.   خـدا را بجا بيـاوريم   احكام  هستيم  آيا مايـل  كه  و ببينيم   كنيم  خود نگاه 
 او را بجـا      دارد و خواسـت      نمـي    خدا را نگـاه      اما احكام  شناسد  گويد خدا را مي     مي
توانـد واقعـاً       مـي  كسي  فقط٥.   بـدور است   گويـد و از حقيقت      مي  آورد، دروغ   نمي
   او را هـر روز بيـشتر دوسـت           باشد كه    نزديک داشته    بشناسد و با او رابطه     را خدا
  ، بايد مانند مـسيح      كند مسيحي است     ادعا مي   كسي كه ٦.  او را بجا آورد     ، كلام   داشته

  .زندگي كند
 

  حکمي تازه
   تـازه    يـک حكـم     ايـن .  نماييد   يكديگر را محبت     كه  گويم   شما مي   ، به   اي برادران ٧
   شـما آن     و همه    شده   شما داده    از ابتدا به     كه   قديمي است    حكم   همان  ، بلكه   يستن

 كـرد،     عمـل    آن   به   مسيح   كه  ، و همانگونه     است   تازه   هميشه  با اينحال ٨. ايد  را شنيده 
 هاي  نماييد، لكه    مي   يكديگر محبت    به   كه   حال  همان كنيد، زيرا در      شما نيز بايد چنين   

   تابيـدن    بـه    زندگي مسيحايي شـروع     رود، و نور تازه      مي  و تار زندگي از ميان      تيره
  .كند مي

   خـود را دوسـت      ، ولـي همنـوع    »  هـستم    در نـور مـسيح      من«: گويد   مي  كسي كه ٩
 نمايد، در نـور       خود را محبت     همنوع  اما هر كه  ١٠.  دارد، هنوز در تاريكي است      نمي

   تـاريكي و گنـاه     گرفتـار    آنكـه   خود را ببيند، بـدون      تواند راه   كند و مي    زندگي مي 
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 و    اسـت    ندارد، در تاريكي سرگردان      خود را دوست     همنوع  ولي كسي كه  ١١. گردد
  . را نبيند  تا راه  است  را كور كرده رود، زيرا تاريكي چشمانش  كجا مي داند به نمي

 عيـسي     بخاطر نام   گناهانتان، زيرا     نويسم   چيزها را براي شما مي      ، اين   اي فرزندان ١٢
، زيـرا     نويـسم    شما نيز مي     را به    مطالب  ، اين   اي پدران ١٣.   است   شده   آمرزيده  مسيح
 بـا شـما نيـز        ، روي سـخنم     اي جوانان . شناسيد  ، مي    است   بوده   از ازل    را كه   مسيح
نيـز     شـما خردسـالان     بـه . ايـد    پيروز شده   ، زيرا در نبرد روحاني، بر شيطان        هست
  .شناسيد  خدا را مي  پدرمان ، كه نويسم مي
  شناسـيد، و بـه       خداي ازلي را مي      شما پدراني كه     به   بگويم  خواهم   را مي    اين  پس١٤

  كنيد و قوي هستيد و بر شيطان       مي   خود حفظ    خدا را در دل      كلام  شما جواناني كه  
 ايد؛ پيروز شده

   ايـن    بـه   كسي كـه  .  نبنديد   دارد، دل    تعلق   آن   به  هـ آنچ  آلود و به     دنياي گناه    اين  به١٥
زيـرا  ١٦.  خـدا دلبـستگي نـدارد        بـه   دهـد كـه      مـي    نـشان    ببندد، درواقـع    چيزها دل 
   كـه    هر آنچه    و تصاحب    داشتن   به  ، ميل   هاي ناپاک   و خواسته  دنيا  هاي اين   وابستگي

 از   ؛ بلكه   چيک از خدا نيست   ، هي    و مقام   آيد، و غرور ناشي از ثروت        مي  بنظر جالب 
 نيـز از     آلود آن    نابود خواهد شد و چيزهاي گناه      دنيا١٧. باشد  آلود مي    دنياي گناه   اين
 برقرار خواهد     خدا زندگي كند، هميشه      خواست   طبق  ، اما هر كه      خواهند رفت   بين
  .ماند

   كـه    ظهور دَجّـال    شما حتماً درباره  .   است   دنيا نزديک شده    ، پايان    عزيزم  فرزندان١٨
   جا ديده    همه   مسيح   نيز مخالفين   حتي الان . ايد   چيزهايي شنيده    است   مسيح  دشمن

  ايـن ١٩.   اسـت    دنيـا نزديـک شـده        پايـان    كه  شويم   مي   متوجه  شوند، و از همين     مي
  نزد ما    در غير اينصورت     از ما نبودند، چه      ما بودند، اما در واقع       بين   مسيح  مخالفين

  . اصلاً از ما نبودند  شد كه وقتي از ما جدا شدند، معلوم. ماندند مي
 را    و حقيقـت     بـر شـما قـرار گرفتـه         القدس  اما شما مانند اينها نيستيد، زيرا روح      ٢٠
دانيد،   را نمي  حقيقت  كه  نيست  اين ، منظورم نويسم  چيزها را مي  اگر اين ٢١. دانيد  مي
   و دروغ    راسـت    ميان  فرق، زيرا شما       باشم  ا هشدار داده   شم   به  خواهم   مي   فقط  بلكه

  .دهيد  مي را تشخيص
؛   ، دروغگوست    نيست   مسيح   همان  بگويد عيسي   ؟ هر كه    دروغگوي واقعي كيست  ٢٢
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كـسي  ٢٣.  خدا فرزند   به  و نه  دارد     خداي پدر ايمان     به  ، زيرا نه     است   دَجّال  او همان 
 ندارد بتواند خداي پـدر        باشد، امكان    نداشته  دا، ايمان  فرزند خ  ،   عيسي مسيح    به  كه

  .شناسد  دارد، خداي پدر را نيز مي  فرزند خدا ايمان  به اما كسي كه. را بشناسد
 كنيـد،     نماييـد زيـرا اگـر چنـين          شنيديد، حفـظ     از اول    كه   آنچه   خود را به    ايمان٢٤

و زنـدگي   ٢٥،    اهيـد داشـت   اي نزديـک خو     ، رابطه    با خداي پدر و فرزندش      هميشه
  . شما خواهد شد ، نصيب  است  داده  او وعده جاويد كه

خواهند شـما      مي   ايشان   تا بدانيد كه    نويسم   مي   اشخاص   اين   را درباره    مطالب  اين٢٦
 نيـازي     جهـت    همـين    و بـه     خدا در شماست     روح   كه  دانم  اما مي ٢٧.  كنند  را گمراه 

   شما تعليم  چيز را به  خدا همه  بكنيد، زيرا روح  چه زد كه شما بيامو نداريد كسي به 
   يافـت    در آن    و دروغ    اسـت    محـض   گويـد حقيقـت      او مـي    خواهد داد؛ هـر چـه     

 بمانيـد و      در مـسيح    ، هميـشه     است   داده   شما تعليم    به   كه  ، همانگونه   پس. شود  نمي
  .هرگز از او دور نشويد

   هنگـام    باشيد، تا به    اي صميمي داشته     رابطه  ا با مسيح  ، بكوشيد ت     من  بلي فرزندان ٢٨
  همـه ٢٩.   و خجالـت     با تـرس    ، نه    كنيم   او را استقبال     با اطمينان    او، بتوانيم   بازگشت

 هـر     را نيز بدانيد كـه       اين  پس.   نيک است    خدا بطور مطلق    دانيد كه   شما بخوبي مي  
  . كند، فرزند خداست  نيكي مي كه
  

  »رزندان خداف«زندگي 
  خود خوانده »  فرزندان« ما را     دارد كه    مي  ببينيد خداي پدر چقدر ما را دوست      

كنند، زيرا     را درک نمي     مطلب   دنيا اين   اما مردم .  ، و همينطور نيز هستيم      است
 خـدا     حقيقتاً فرزنـدان    ، ما اكنون    بلي عزيزان ٢. شناسند   نمي   هست  خدا را آنطور كه   

   يقـين    را بـه     بـود، امـا ايـن        خواهيم   چگونه   در آينده   دانيم   هنوز نمي   گرچه.  هستيم
   كـه    او را همانگونـه      شد، چـون     بازگردد، مانند او خواهيم      وقتي مسيح    كه  دانيم  مي

كوشد تا پاک بماند، زيرا   دارد، مي  ايمان  حقيقت  اين   به  هر كه ٣.  ديد   خواهيم  هست
  .  نيز پاک است  مسيح كه
   جز شكستن    چيزي نيست   شكند، زيرا گناه     خدا را مي    كند، احكام    مي   گناه  هر كه ٤

 شـد     انسان   مسيح  دانيد كه   اما مي ٥.  او   خواست   برخلاف   خدا و رفتار كردن     احكام

٣ 
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  گنـاه    او كاملاً پاک و بي      دانيد كه    را نيز مي     ما را پاک سازد؛ و اين       تا بتواند گناهان  
 بـا     اگـر همـواره     پـس ٦.  نداد   خدا انجام    خواست  كاري برخلاف  هرگز    بود، چون 

اگـر كـسي در     .  كرد   زندگي نخواهيم   ، در گناه     باشيم  اي نزديک داشته     رابطه  مسيح
 و او را     اي نداشـته     هرگـز بـا او رابطـه         كـه    اينـست   كنـد، علـتش      زندگي مي   گناه

  .  است نشناخته
  هـر كـه   :  ندهـد    مـورد فريـب     شما را در اين    باشيد كسي     ، مراقب    عزيزم  فرزندان٧

،   درستكار و نيـک اسـت     كه   است   علت   اين  دهد، به    مي   انجام   نيک و راست    اعمال
  بـرد، نـشان      بسر مي    در گناه   اما كسي كه  ٨.  نيک و درستكار بود      مسيح   كه  همانگونه

   آلـوده    گناه  خود را به     ابتدا كه    از همان   ، زيرا شيطان     است   فرزند شيطان   دهد كه   مي
هر ٩.  سازد  را باطل  شيطان اما فرزند خدا آمد تا اعمال   . كند   مي   گناه  ، تابحال   ساخت

رود، زيـرا     نمي   گناه   راه  گردد، به   شود و فرزند خدا مي       مي   خدا ملحق    خانواده   به  كه
 كنـد،    اند گنـاه  تو  ، ديگر نمي    بنابراين. شود   الهي برخوردار مي     و حيات   او از طبيعت  

  .يابد  مي  از خدا جريان  كه  است  گرفته اي شكل زيرا در او زندگي تازه
 كسي فرزنـد      و چه   فرزند خداست  كسي     چه   كه   گفت  توان   مي   ترتيب   اين   به  پس١٠

   خـود را نيـز دوسـت     باشد و همنوع آلودي داشته  زندگي گناه هر كه .  است شيطان
  . د خدا نيست باشد، فرزن نداشته

  
  يکديگر را محبت کنيم

؛    نماييم   يكديگر را محبت     كه   شد، اينست    ما داده    ابتدا به    از همان   زيرا پيغامي كه  ١١
  دانيـد چـرا چنـين    مـي .   را كـشت   بود و برادرش  از شيطان   كه»  قائن« مانند    اما نه ١٢

 از    بـرادرش   اعمـال    كـه   دانـست    بود، ولي مي     نادرست  كرد؟ زيرا كارهاي خودش   
 دنيا    مردم   كه   نكنيد از اين    ، تعجب    من  از اينرو، برادران  ١٣.   بهتر است    خودش  اعمال

  . باشند  داشته از شما نفرت
  ، بـه     رهـايي يافتـه      از مرگ   شود كه    مي  ، معلوم    كنيم   خود را محبت    اگر ما برادران  ١٤

هر ١٥. برد  بسر مي  باشد، در مرگ    نداشته   محبت  كهاما هر   .  ايم  زندگي جاويد رسيده  
 قصد    هركس   كه دانيد  ؛ و مي     است   قاتل   باشد، در واقع     داشته  نفرت از برادر خود      كه

٣ ٣ 
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  ما محبـت  ١٦.   نخواهد يافت    زندگي ابدي دست     باشد، هرگز به     كسي را داشته    قتل
 مـا فـداكرد، تـا مـا نيـز             در راه   خود را   ، زيرا او جان     ايم   آموخته  واقعي را از مسيح   

  .  خود فدا كنيم  برادران  خود را در راه  جان حاضر باشيم
 خـوبي بـسر      كند و از نظر مالي در وضـعيت          مي   ادعاي مسيحيت   اما كسي كه  ١٧
   ممكـن   او كمک نكند، چگونـه   ببيند و به  خود را در احتياج     برد، اگر همنوع    مي

 ما نبايد   ، محبت    من  اي فرزندان ١٨كمفرما باشد؟    او ح    خدا در قلب     محبت  است
   خـواهيم   آنگـاه ١٩.   دهـيم    را نشان    نيز آن   بايد در عمل     مي   زباني باشد، بلكه    فقط

حتي ٢٠.  خواهد بود    نيز آسوده   ، و وجدانمان     مسيحياني واقعي هستيم     كه  دانست
   و اطمينـان    يـاييم  حـضور خـدا ب       به  توانيم   خطا كند، مي     احساس  اگر وجدانمان 

  .باشد  مي  چيز واقف  همه  و به  ما بزرگتر است ، زيرا او از وجدان  كنيم حاصل
 خاطر و   با اطمينان توانيم  باشد، مي  و آسوده  ما راحت   ، اگر وجدان     من  اما عزيزان ٢١

،   نمـاييم   از او درخواسـت   هـر چـه   آنگـاه ٢٢؛   حضور خداوند بياييم  به  اعتماد كامل 
 او را     و كارهـاي پـسنديده      كنيم   مي   او را اطاعت     كرد، زيرا احكام     خواهيم  دريافت
   او عيـسي مـسيح  فرزنـد    به   كه   خدا از ما انتظار دارد اينست       آنچه٢٣.  آوريم  بجا مي 
 خدا را بجـا آورد، بـا          احكام  هر كه ٢٤.   كنيم   يكديگر محبت    و به    باشيم   داشته  ايمان

 مـا     خدا بـه     پاک كه    روح   را از آن     حقيقت  اين. ند و خدا نيز با او     ك  خدا زندگي مي  
  . ايم  كرده ، دريافت  است عطا فرموده

  
    دروغين  الهي و معلمين معلمين

.  خدا پيغامي دارد، زود باور نكنيد       ازجانب  ، اگر كسي ادعا كند كه        من  عزيزان
؛ زيرا     يا نه    خداست   او از جانب    يغام آيا پ   ، او را بيازماييد تا دريابيد كه        نخست

   بـه   بـردن براي پـي    ٢. شوند  مي جا پيدا      روزها همه   ، اين    دروغين   و واعظين   معلمين
يـد   ، بايد از ايشان      يا نه    خداست   روح  از جانب    ايشان   پيغام   كه  اين    آيـا ايمـان      كـه   بپرس

 باشـند،     داشـته   اگر ايمان .  ا نه  شد ي    خدا واقعاً انسان   فرزند،     عيسي مسيح   دارند كه 
 از سـوي      پيغام  ، آن   در غيراينصورت ٣.   خداست   از جانب    ايشان   پيغام  در اينصورت 

ايـد     شـنيده   ، كـه     مـسيح    دشـمن   ، يعنـي آن      است   دجّال   از جانب   ، بلكه   خدا نيست 
  .  آشكار است  جهان در اكنون   از هم آيد، و دشمني او با مسيح بزودي مي

٤ 
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ايد، زيـرا در     يافته   غلبه   مسيح  ، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين           عزيزم  فرزندان٤
آلـود،     دنيـاي گنـاه      در ايـن     مسيح  دشمن از هر     كند كه   شما كسي زندگي مي   وجود  
  ، سخنانـشان     علت   همين   دنيا هستند؛ به     از اين    دروغين   معلمين  اين٥.  تر است   قوي
ولي ما  ٦ .كنند   مي   توجه  هاي ايشان    گفته   دنيوي نيز به     و مردم    است  امور دنيوي   درباره

 خـدا را   كننـد كـه    مـي   مـا توجـه      سـخنان    كساني بـه    فقط، و      خدا هستيم   فرزندان
. هـاي مـا ندارنـد     گفته   به  توجهي  يگرانداما  . يک دارند داي نز    او رابطه  و با شناسند    مي
   خدا هـست     آيا پيغامي از جانب      كه   اين   به  بردن   براي پي    ديگري است    نيز راه   اين
  . نخواهند داد  گوش  آن  دنيوي به ؛ زيرا اگر از سوي خدا باشد، مردم يا نه

  
    است خدا محبت

   و هـر كـه    از خداسـت  ، زيـرا محبـت    كنـيم  ، بياييد يكديگر را محبت   من  عزيزان٧
   محبـت  اما كـسي كـه  ٨. شناسد ي و خدا را واقعاً م نمايد، فرزند خداست     مي  محبت
  .  است شناسد، زيرا خدا محبت كند، خدا را نمي نمي

 مـا     خـود را بـه      آلود، محبـت     گناه   جهان   اين   خود به    فرزند يگانه   خدا با فرستادن  ٩
   مـا فـدا كنـد و مـا را بـه              خـود را در راه       داد؛ بلي، خدا او را فرستاد تا جان         نشان

 او ما را     ، بلكه    نكرديم  ما او را محبت   !  واقعي   محبت  اينست١٠. زندگي ابدي برساند  
  . ما شود  گناهان  را فرستاد تا كفاره  فرزندش  كرد و يگانه محبت

 نمود، مـا نيـز بايـد يكـديگر را             محبت   چنين   خدا ما را اين      كه  ، حال    من  عزيزان١١
 امـا اگـر يكـديگر را        ؛ ايـم  نديـده  خـدا را      ما هيچگاه ١٢.   كنيم   و محبت   بداريم  دوست
. گيرد  مي   او در ما قوت     گزيند و محبت     مي  ، خدا در وجود ما مسكن        نماييم  محبت

 خدا در مـا       كه   تا بدانيم    پاک خود را در وجود ما قرار داده          روح  خدا براي همين  ١٣
   همـه    بـه   و  ايم   خود ديده    با چشمان  ، ما نيز     گذشته  از اين ١٤.  و ما در خدا      است  ساكن
.  و رستگاري عطا كنـد       را نجات    را فرستاد تا مردم      خدا فرزندش    كه  كنيم   مي  اعلام

وجـود   خدا در ،  عيسي فرزند خداست  بگويد كه  زبان باشد و به     داشته   ايمان  هر كه ١٥
  . و او نيز در خدا  است او ساكن

 او را  رمـي محبـت  دارد، زيـرا گ   مـي   خـدا چقـدر مـا را دوسـت       كه  دانيم  ما مي ١٦
   بـا محبـت     و هـر كـه    !   است  خدا محبت .  كنيم   او را باور مي     ما محبت .  ايم  چشيده
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  وقتي بـا مـسيح    ١٧.  كند و خدا در وجود اوست       كند، با خدا زندگي مي      زندگي مي 
 و    در روز داوري شـرمنده      پس. شود   بيشتر و كاملتر مي     ، محبتمان   كنيم  زندگي مي 
 ايـستاد،     و شـادي درحـضور او خـواهيم          با اطمينان    شد، بلكه    نخواهيم  سرافكنده

  .  داريم  دارد و ما نيز او را دوست زيرا او ما را دوست
 خـدا    كامل محبت.   دارد، بترسيم  دوست   ما را بطور كامل      از كسي كه     نيست  لازم١٨

   كـه   ينـست  ا  ، علـتش    ترسيم  اگر هنوز مي  . سازد   مي  كن   را در ما ريشه      ترس  هرگونه
  .دارد  مي  خدا حقيقتاً ما را دوست  كه  نداريم هنوز كاملاً يقين

.   ما داشـت     به   نسبت   او اول   شود كه    خدا، از محبتي ناشي مي       به   ما نسبت   محبت١٩
،    خـود متنفـر اسـت        دارد، اما از همنوع      خدا را دوست    كند كه   اگر كسي ادعا مي   ٢٠

 باشـد،     داشته  بيند، دوست    مي  تواند همنوعي را كه    اگر كسي ن    گويد؛ چون    مي  دروغ
   كه   خداست   حكم  اين٢١ بدارد؟    ، دوست    است   نديده  تواند خدايي را كه      مي  چگونه
  . باشد  داشته  خود را نيز دوست دارد، بايد همنوع  مي  او را دوست هر كه

 
    فرزند خدا عيسي مسيح  به ايمان

   عالم   دهنده   و فرزند خدا و نجات       مسيح  عيسـي همان    دارد كه    ايمـان  هر كه 
 او را     دارد، فرزنـدان     را دوسـت   پدر خداي    هر كه .  ، او فرزند خداست     است
  ؟ از اينكـه      داريم   خدا را دوست     فرزندان   بدانيم  چگونه٢.   خواهد داشت   نيز دوست 

 خـدا را      كسي كه   واقعدر�٣.  كنيم   مي   او را اطاعت     و احكام    داريم  خدا را دوسـت  
   او بـراي مـا مـشكل         نكنـد؛ و احكـام       او را اطاعت    تواند احكام    دارد، نمي   دوست
   بـه   و توكل  خدا را بجا آورد و با ايمان تواند احكام زيرا هر فرزند خدا مي    ٤.  نيست
آلـود   تواند بر دنياي گناه      كسي مي   فقط٥.  كند   ناپاک دنيا غلبه     و لذات   ، بر گناه    مسيح
  .  راستي فرزند خداست  دارد عيسي به  ايمان  يابد كه غلبه

 را از   حقيقـت  ، زيـرا خـدا دوبـار ايـن          عيسي فرزند خداسـت      كه  دانيم  ما مي ٨و٧و٦
   از آنكه    تعميد او، و يک بار نيز مدتي پيش          هنگام  يک بار به  .  فرمود   اعلام  آسمان
   از مـرگش     مدتي پـيش    ، بلكه    تعميدش  م هنگا   به   فقط   نه  پس.  روبرو شود   با مرگ 

   حقيقـت   ، اين    مظهر راستي است     خدا نيز كه    روح.   گفت   سخن  نيز خدا از آسمان   
 عيـسي    كنند كه    شاهد تأئيد مي     سه  پس.   عيسي فرزند خداست    كند كه   را تأييد مي  

٥٥
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  تعميـد    هنگـام    آسـماني بـه      ما؛ صداي    خدا در قلب    صداي روح :  فرزند خداست 
 را    يـک سـخن      صدا، همـان     سه  اين.  او   از مرگ    صدا مدتي پيش    عيسي؛ و همان  

 وقتـي كـسي شـهادتي        در دادگـاه  ٩.  ، فرزنـد خداسـت       عيسي مسيح   گويند كه   مي
  دهـد كـه      مـي    شـهادت    وسـيله    اين   خدا به   حال.  كنيم   را باور مي     آن  دهد، همه   مي

  همـه ١٠.   خدا را بپـذيريم     بايد شهادت  چقدر بيشتر     باشد؛ پس    مي  عيسي فرزندش 
. برنـد    پي مي    درستي آن    خود به   آورند، در قلب     مي   ايمان   حقيقت   اين   به  آناني كه 

،    اسـت    خدا را دروغگو شمرده      نياورد، در واقع     ايمان   حقيقت   اين  اما اگر كسي به   
  .  است  پنداشته  دروغ  فرزندش  خدا را درباره زيرا شهادت

 جاويـد     ما حيـات     او به    كه   خدا اينست   ؟ شهادت    است   شهادتي داده   ا خدا چه  ام١١
   كـه    اسـت    روشـن   پـس ١٢.   اسـت    در فرزند او عيسي مسيح       حيات  اين، و     عطا كرده 
 را نـدارد،    مـسيح   نيز دسترسي دارد؛ اما هر كه      حيات   اين   را دارد، به     مسيح  هركس
  .ماند خواهد  بهره  بي  حيات از اين

  
  خاتمه

، از   اكنون  از هم  داريد، بدانيد كه  فرزند خدا ايمان     به   تا شما كه     را نوشتم    نامه  اين١٣
 از خـدا چيـزي     هرگاه  كه  هستيم از اينرو، خاطرجمع١٤.  جاويد برخورداريد  حيات
ي  دعـا    كه   داريم  و اگر يقين  ١٥، دعاي ما را خواهد شنيد؛          او بطلبيم    خواست  مطابق

  ، به    از او بخواهيم     آنچه   كه   باشيم   داشته   اطمينان   هم   اين   به  توانيم  شنود، مي   ما را مي  
  .ما عطا خواهد كرد

، از     نيـست    مرگ   منتهي به   شود كه    گناهي مي    برادر شما مرتكب    بينيد كه   اگر مي ١٦
  د كرد، بـه  جاويد عطا خواه  او حيات  او را ببخشد، و خدا نيز به  خدا بخواهيد كه  

   مـرگ    منجر به    كه  زيرا گناهي هست  .  نباشد   مرگ   منتهي به    گناهش   كه   شرط  اين
، امـا     است   گناه   هر كار نادرست    البته١٧.  دعا كنيد    براي آن    كه  گويم  شود، و نمي    مي

  .شود  نمي  مرگ  منتهي به  كه گناهي هست
كنـد، زيـرا       نمـي    آلـوده    گنـاه   د را به  ، خو   تـ اس   فرزند خدا شده     هر كه   يمـدان  مي١٨

.  او نرسـد   بـه   شـيطان  كنـد تـا دسـت     مـي  ، او را حفـظ  فرزند خداسـت     كه  مسيح
   و سـلطه     قـدرت    دنيـا، تحـت      مـردم    و بقيه    خدا هستيم    ما فرزندان    كه  يمـدان  مي١٩

٥ ٥٥ ٥ 
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داي ـ تـا خ ـ    ده دا   مـا بيـنش      و به    فرزند خدا آمده     كه  يمـدان  مي٢٠.  قرار دارند   شيطان
 قرار    عيسي مسيح   ، زيرا در فرزندش     تيمـو حالا ما در خدا هس     .  حقيقي را بشناسيم  

  .  جاوداني است ياتـداي حقيقي و حـ تنها خ  كه ايم تهـگرف
  .گيرد، دوري كنيد  مي  جاي خدا را در قلبتان  كه ، از هر چه  من فرزندان٢١


